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 مقدمه
بشر را با توجه زندگی بعدي  ادوار هاي بشرند؛ در مقابل، حماسه روایت ههاي اولی روایت هها بازگوکنند اسطوره

به دلیل عدم پیشرفت کردند،  دگی میتر زن هاي کوچک ها در دسته زمانی که انسان. کند به نیاز و فکر او بازگو می
کردند الگوهاي طبیعت را براي در آرامش بودن  در زندگی، با طبیعت برخورد احساسی داشتند و سعی می

آنان براي تقلید چندان آزاد  .تقلید کنند... ها و  از قبیل قربانی کردن، بازآفرینی، جشناعمالی، خودشان، با 
اگر به صورت . نوشت شد، برایشان سرنوشتی می می به جز الگو قرار دادن طبیعت، هر چیز که زاده. نبودند

مادرسالاري براي برکت و  به بینیم و گرایش ها نگاه کنیم، ابتدا رد پاي مادرسالاري را می تکوینی به این اسطوره
گرفتن پدرها، آنان توانستند با قربانی کردن فردي به جاي خود،  ن شدن و قدرتکم با جایگزی کم. زایایی بود

قدرت . کردند می تر زندگی هاي وسیع ها در طیف شاید این زمان انسان. ها اثبات کنند قدرت خود را بر ملکه
نتیجه  باشد و در  هبرداري از نیروي جسمانی براي مردم اهمیت بیشتر داشت شد که بهره اي باعث می مهاجمان قبیله

شود که یکی از  حماسه از چند عنصر تشکیل می«. در کنار اسطوره، عناصر دیگر را هم با خود به همراه داشتند
بایست خود را با موج جدید  می ها اسطوره )105: 1372مطلق  خالقی( ».هاي اساطیري است آنها اسطوره و مایه

در ل، با تغییر محیط فکري و فرهنگی بشر به صورت جدیدتر، ؛ به همین دلیدادند میتولید فکري بشر وفق 
شناسی انسان کهن است و حماسه  اسطوره پاسخ به نیاز هستی«پس . ندشدپنهان  ترهاي جدید لاي داستان لابه

کند که حماسه  بهار هم بر این موضوع تأکید می )2: 1385 آیدنلو(» .باشد تر آفاق و انفس انسان می شناخت عقلانی
ها تغییر یافته و برآمده از  توان به قطع یقین گفت که حماسه نمی )77: 1374 بهار(. بطن اسطوره است هزایید

زمانی، همراه با نیازهاي متفاوت از  هدو فکر متفاوت در دو بره هچون هر دو زاد )33: همان(؛ ارسطوها هستند
جهان و موجودات است، اما حماسه  هاستانی دربارهاي ذهنی انسان ب گرایشی از انگاره اسطوره«. هم هستند هدور

بعضی از  )3: 1385آیدنلو (» .باشد هاي دیگر می روایت ذهن همان انسان در دورانی متأخّرتر با نیازها و ویژگی
هاي آنها در درون  د، ولی بعضی قسمتن، به آسانی قابل تشخیصاند راه یافته ها به حماسه اسطوره از ي کهامور

 .شان دست پیدا کنیم هاي اساطیري مایه توانیم به بن اند که تا آنها را بازکاوي نکنیم، نمی متن نهفته
 

 دلایل تبدیل اسطوره به حماسه
در . ی آنها شددگرگوندخل و تصرف بازگوکنندگان، باعث  به مرور،اما اند،  شده میسینه نقل  به اساطیر بدوي سینه
 کم آنها را غنی شود و دنیاي انسانی هم کم صرف آسمانی به دنیاي انسانی تبدیل می هکم چهر دگرگونی آنها کم

در تبدیل تدریجی اسطوره به حماسه، «. رساند تر به ظهور می هاي عقلانی کرده، در اوضاع جدید در چهره
ی که تا نوین حماس هرویدادها کاسته شده، در پرداخت چهر هانگیز و بغان هاي شگفت اندك از جلوه اندك



عادي و مردمانه در این جهان به  هاي بر مبناي موازین عقلی و تجربی استوار است، چیزها و کسان، جنب اندازه
  )71: 1385سرکاراتی (» .اند خود گرفته

 :موارد گوناگونی بیان کرددر توان  دلایل تبدیل اسطوره به حماسه را می
 روزگار در )4: 1385آیدنلو ( .پیرایی دوران اسطورهزیستی به  حرکت فکر بشر از عصر اسطوره )الف

اند و انسان آنها را  زیستی، اساطیر مبناي باورهاي انسان و در متن زندگی فردي و اجتماعی او بوده اسطوره
 تر انسان به آنها، ها به تأثیر از نگاه خردمدارتر و تعقلیّ دیگر، اسطوره ه؛ اما در دوراست هپنداشت حقایق مطلق می

 .اند اند و براي پویایی خود، به قالب حماسه درآمده باورشناختی خود را تا حدي از دست داده هاندك جنب اندك
و از بین بردن تابوهاي زندگی و کم شدن جنبۀ تقدس موجودات  قوم قدیسان ن وکاهنا تأثیررنگ شدن  کم )ب

کم به نیروي انسانی متکّی  ه باشند، مردم کمتوانستند عامل نجات قبیل وقتی دیگر ارواح قبیله نمی ؛اطراف
 . ندشوها را فراموش کنند و به نیروي زور بازو متکیّ  کردند اثرات ارواح و جادوگري شدند و سعی می می
ها قبل از تقسیم خود به باورهاي آسمانی توجه  توضیح اینکه آریایی ؛توجیه اعتقاد اساطیري با قالب جدید )ج

هاي جدید  مکان و زمان جدید، داستانبه فراخور ها به طبع،  ها و ایرانی بنديِ هندي از تقسیمبعد . زیاد داشتند
، به صورت ا با زمان جدیداقوام با زیرکی خاص، زمان اساطیري خود ر. که بر افتخار قومی بیفزاید نیاز بود

ها،  کم ایرانی جدیدشان باشد؛ مثلاً کم ههاي کشف شد دادند که بیانگر آرمان پنهانی در قالب جدید پیوند می
با پیوستگی این  ؛هاي جدیدي پدید آوردند خود بر آنان، داستان هها را کنار زدند و براي نشان دادن سلط دئوه

 .یابیم ها بازمی ها را به حماسه کم تبدیل اسطوره کم مبارزه و زیر سلطه در آوردنشان، هها در جلو داستان
 

  اسطوره و حماسهتکوین و تحول در 
ها بعد از گذشتن از هزارتوي پیچ در پیچ ذهن انسان بدوي، تا رسیدن به  تکوین و تحول، اسطورهالگوي بر طبق 

ها  اسطوره. اند هایی را پذیرفته در طی این مسیرها، تغییر و تبدیل و اند تر، مسیرهایی را پیموده ذهن انسان متمدن
اصل هر ) 5: 1385آیدنلو، (» .اند زیست خود، به شکل جدیدتر جلوه کرده هبراي اداماند، بلکه  هیچگاه از بین نرفته

قهرمانی است که فراتر از جهان انسانی، مقدس و  اش، پیش برنده اسطوره، داستانی است که مبناي پیش
ها در  ستانهایی نهفته است که بعدها این دا قهرمانان، در پشت داستان الگو و سرمشق پیش. نیافتنی است دست

در طی تبدیل اسطوره به . کنند میقالب جدیدتر، این الگو را در چهرة قهرمانان به صورت مشخّصی برما عرضه 
اي، تغییري  ذکر است که کلیت باورهاي اسطوره شایان. شود ها و قهرمانانش ایجاد می حماسه، تغییري در داستان

ی، نبرد بین خیر و شر، پیروزي نیکی بر بدي و حاکم شدن راستی نمونه در باورهاي آریایی ایران برايیابند؛  نمی
با تمام . اند اي نموده ، خود را به گونهها لاي حماسه شود و این باورهاي کلیّ در لابه درآیین مزدیسنا دیده می



ه خورد ک ملیّ با حماسۀ تاریخی پیوند می هشود، ولی این حماس شدن داستان کیخسرو، حماسۀ ملیّ تمام می
ها  است؛ زیرا حماسه ملیّ از دل اسطوره ملیّ وام گرفته ههاي زیستنش را از حماس سرمشق ، خودتاریخی هحماس

شوند، از زندگی  ها روایتی از زندگی خدایانند و وقتی بازسرایی می اسطوره«به طور کلیّ . است پدیدار گشته
سرایی و ذهن خلّاق آدمیان،  باز. آیند می هاي مستقل در مانند و به صورت سروده بعدي خدایان به دور می

پسندند،  کم به صفاتی که آدمیان می آمیزد و آنان کم زادگان می زندگی آدمی ارویدادهاي زندگی خدایان را ب
هاي اساطیري  نخستین قهرمانان داستان. شوند می خدایان، قهرمان و قهرمانان خداگونه. گردند نزدیک می

 عبادیان(» .آمیزند آن تبار، به هم می ههاي برجست ها، مرز میان خدایان قوم و شخصیت در این داستان. اند چنین
به داستان منسجم، ناچار استقلال  شدن تبدیل شوند، براي اي که در حماسه وارد می هاي اسطوره داستان )57: 1369

در این . آورند میرا به وجود گذارند و با کنار هم قرارگرفتن، داستان یکتایی  میظاهري خود را به حماسه وا
سرا، در قالب مشخّصی عرضه  شود که با نبوغ حماسه داستان، شکل و مضمون به صورت واحدي عرضه می

گردند؛ بلکه آن  شوند و به حماسه تبدیل نمی اي در حماسه وارد نمی هاي اسطوره داستان ههم. گردد می
در تبدیل داستان . ان جدیدتر، همخوانی داشته باشندکنند که با ذهن انس ورود می حماسههایی در  داستان

 :گردد اي به حماسی، داستان دچار تغییرات زیر می اسطوره

 )13: 1385آیدنلو ( .گویند جایی هم می به دگرگونی، جابه. شود داستان در طول زمان دچار تغییر می ؛دگرگونی
ها  خدایی است و مکان هیافت که سایه یا تبدیلها، موجودات غیر طبیعی مؤثّر در حماسه  دگرگونی در قهرمان

ی کساولین او ، )2(یمهدر داستانِ  .است بوده )1(اولین انسانِ آریاییِ هند و ایرانی یمه )45 :1352بهار( .دهد روي می
 ناسپاسی به شکلبعدها این داستان در حماسه با گناهکار شناخته شدن او  .شود است که به دنیاي نیاکان وارد می

 هزمین. ادبی. 2مذهبی . 1 .دهد میجایی به دو صورت روي  جابه«. به پروردگار، طور دیگر جلوه داده شده است
دیگري  همربوط به آن براي بقا، نیازمند اسطور همذهبی به این صورت است که هرگاه آیینی از بین رود، اسطور

 هتوجیه آنها از روي منطق و انطباق با تجرباي و  ساختن رویدادهاي اسطوره هنگاادبی هم، هم هزمین .است
 این امر دیگر است که آنگاه که هاي مربوط به آدمخواري آییننمونه دیگر، ) 14: 1385آیدنلو ( .استدنیاي خارج 

مرداس پدر ضحاك به اعتقاد «. گر شد جایگاهی در ذهن انسان جدیدتر نداشت، به صورت داستان ضحاك جلوه
داستان رستم هم به  ،تر در شکل کهن«همچنین ) 251: 1381 خالقی مطلق( ».مخواري استپژوهشگران به معنی آد

این صورت بوده است که دستان، صفت رستم؛ نریمان، صفت گرشاسپ؛ مرداس، صفت ضحاك و سام، نام 
صل و ا هخویشاوندي که در شاهنامه در بار هبنابراین رابط. خاندانی بوده است که گرشاسپ از آن برخاسته است

 ) 64: 1388رضایی ( ».جایی اسطوره شکل گرفته است دگرگونی و جابه هنسب رستم بیان شده، در نتیج



هاي پراکنده در موارد دیگر آشکار  شود، ولی اجزاي آن به صورت کهنی فراموش می هگاه افسان ؛شکستگی
شود که در  یک بار به صورت تریته، سومین مردي که هوم را فشرده، آشکار می اوستادر  1تریته. گردد می

جنگد، به شکلی در ایزد بهرام دیده  میگردد و داستان ایندره که با وریتره  شاهنامه به صورت فریدون نمودار می
 )46: 1352بهار (. شود و داستان زایش ایندره به صورت زایش رستم از پهلوي مادر است می

تریته که در بالا . کند ها خود را نمودار می شود، اجزاي آن میان سایر روایت وقتی روایتی دچار شکستگی می
 .شود اش به فریدون رسیده که همین اژدها در حماسه به انسانی اهریمنی تبدیل می شد، اژدهاکشی  از آن نام برده

تلف، در شخص خاصی یا خداي خاصی گرد هاي اساطیري مخ هاي گوناگون از شخصیت گاه افسانه ؛ادغام
شدن اصول مربوط به باور   نمونه، جمع براي )1385:15آیدنلو (. شود ادغام، تلفیق هم نامیده می )49: همان(. آیند می

 هبر سیاوش، توطئ )3(عاشق شدن مادر. ایزد گیاهی و عناصر مادرسالاري در داستان سیاوش، قابل اشاره است
 .خدایان است -هاي زندگی مادر مرگ ناگهانی و سوگواري بر او، از جنبه قتل او،مادر براي 

ها، اهریمن با تاختن به  در اسطوره. شود طی آن، ویژگی شخصیتی داستان به شخصیت دیگري منتقل می ؛انتقال
 .شود آورد، ولی در حماسه این تاختن نصیب فرزندش سیامک می کیومرث، مرگ او را فراهم می

وقتی دختر  ،در داستان اردشیر. گردد اي حین ورود به حماسه حذف می ز اجزاي داستان اسطورهبعضی ا ؛حذف
در حماسه این داستان به . شکند زهر آن را می هکند، مرغی با پریدن به کاس شاه اردوان زهر در غذاي پادشاه می

کیومرث هم  هروییدن گیاه از نطف هاسطور. افتد که با لرزش دست دختر، جام به زمین میاست این صورت آمده 
مستقیم در  که در حماسه، غیراست رویش انسان از گیاه بوده  همای این نمونه، بن. است در حماسه حذف شده

 .است شده داستان سیاوش به رویش گیاه از انسان تبدیل
افراد در الگوي در این ویژگی خیلی . کردن داستان اساطیري با ورود به دنیاي حماسی یعنی وارونه؛ قلب

توان  اند؛ از جمله می اند، ولی با ورود در حماسه ارزش مینوي خود را از دست داده اي خود مقبول بوده اسطوره
 .اند شدهکار و خودسر تبدیل  به گشتاسپ و توس اشاره کرد که در داستان حماسی به افرد طمع

 در مفصلی را و طولانی تحقیق هنتیجوي  .کرد رحمط )4()1947( ویکاندرنخستین بار این نظریه را ؛ جایی جابه
 خدایان نمایش که رسیده است نتیجه این به و کرده عرضه 2پانداواس یعنی مهاباراتا، مرکزي هاي شخصیت هبار

 6ناساتیاها و 5ایندرا ،4میترا ،3وارونا براي دومزیل که هستند تایی کارکردهاي سه تقسیم همان ودا، بازتاب مهم
 مهاباراتا در آنچه نظیر اي جایی جابه حد چه تا شاهنامۀ ایرانی که پردازد می این به او. است کرده توصیف

                                                   
١. Trita                       
٢  . Pāndavas                                      ٢. Varuna 
٣. Mitra                                            ۴. Indra  
۵. Nāsatyas                                       ۶. Littleton 
 
 



 بر ییبسزا تأثیر حماسۀ ایرانی اینکه بر مبنی را )1902( دارمستتر گیري نتیجه ویکاندر. دهد می نشان بینیم، می
 هند و ایرانی مشترك میراث با مرتبط را مهابهاراتا و شاهنامه میان تشابه و کند می رد است، داشته هندي هحماس

 سه در توان می را ایرانی شاهان هحماس در گري تایی سه از مثالی )157: 1973 7لیتلتون( .داند می هند و اروپایی و
 آذر( اجتماعی هطبق سومین آتش و) 9آذرگشنسپ( جنگاوران آتش ،)8آذرفرنبغ( موبدان آتش: دید مقدس آتش

 چهاردهمین پادشاه، لهراسپ، را سومین و پادشاه سیزدهمین کیخسرو، را دومین آتش، سه این از). 10مهر برزین
 سلطنت میان واضحی گسیختگی اوستا در. دهد می رخ سلسله در مهمی گسیختگی اینجا. نهادند بنیاد

 لهراسپ نشستن کیانی تخت به ترتیب، همین به. شود می دیده آنان از پیش شاهان و 12ویشتاسپه و 11آئورواتاسپا
 کاملاً مقامی کیانی، شاه آخرین کیخسرو، .است قطعی اي گسیختگی هدهند نشان) پانزدهم شاه( گشتاسپ و

 رفاه و صلح با تازه دوران این حماسه، در هم و اسطوره در هم این، بر علاوه. دارد خود جانشین دو با متفاوت
  .دارد بارزي تفاوت خود از پیش هدور با که شود می مشخّص مادي
 هاي جنبه از توان می و هستند دوقلو تقریباً دو آن .دارند باهم کمی تفاوت گشتاسپ و لهراسپ واقع، در

 15آسواي بدیل "اسب" ایرانی 14آسپاي( دانست برابر )5(هندي 13هاي آشوین با را آنان شناسی، ریشه و کارکردي
 ). است سانسکریت
 نوع از همسري هنمون چون که) آناهیتا( ناهید گشتاسپ، همسر با دو، این سوم کارکرد انگاري همسان

 تلاش ایرانی، بدیل پادشاهی، در لهراسپ شدن جانشین با مخالفت .شود می کامل گردد، می ظاهر سوم کارکرد
 هفدهمین تا چهاردهمین از ویکاندر، نظر به بنابراین،. است 16سومه قربانی از ها آشوین بازداشتن براي ایندرا

 شاهان و دوم کارکرد به کیانی جنگجویان هستند؛ سوم کارکردداراي  ها شخصیت فردوسی، فهرست از شاه
 )158: همان( .دارند تعلّق نخست کارکرد به نخستین
 شبیه بیش، و کم )6(،17وایا پسر هندي، یمۀ که شودمی دیده ايدرجه در مهابهاراتا و شاهنامه میان دیگر تشابه

 همانند و ایرانی 19با وایو نزدیک پیوند در خود که( است 18کرساسپه خویشاوند رستم، ایرانی، حماسۀ قهرمان
 .دومند کارکرد مظهر وضوح، به هردو، اینان،). است گرزداره یم

                                                   
 
١. Atur Farnbag                                ٢. Atur Gushnāsp 

٣. Atur Burzēn Mithr                        ۴. Aurvataspa 
۵. Vishtāspa                                      ۶. Aśvins 
٧. Aspa                                            ٨. Aśva 
٩. soma-sacrifice 
 
 
 
 
 
١. Vaya                                      ٢. Keresāspa  
٣. Vayu                                            ۴. Nakula and Sahadeva 



 میراث انتقال در مشترك گرایشی و اسطوره در مشترك اي زمینه از گویایی شواهد ویکاندر ،اینکه خلاصه
 هریک که است دلیل این به مهاباراتا و شاهنامه میان هاي تفاوت. بیند می حماسی ادبیات به تایی سه ایدئولوژي

 و ناکولا« عنوان با تري تازه همقالویکاندر در  .است آمده وجود به دیگري با متفاوت تاریخی فضاي در
. پردازد می سوم کارکرد داراي هاي آشوین پسران دوقلوها، هحماس این از مفصلی تحلیل به »)1957( 20ساهادوا

 .است هم با شان ودایی پدران تفاوت از بیشتر هم با پسران تفاوت) 158: همان. ك. ر(
 در کنند، می مربوطش) دوم کارکرد( یمه به بیشتر و است جنگجو و زیبا ناکولا که دهد می توضیح ویکاندر

 همه، این با. دارد مشخّص پیوندي) نخست کارکرد( 21یودیستیرا با و است پرهیزکار و باهوش ساهادوا که حالی
 اوستایی 24نانگهتیاي با اولی که دید توان می را تمایز همین ،23داسرا و 22ناساتیا شان، اي اسطوره هاي بدیل در

 در دامداري کار به ساهادوا و میرآخور عنوان به ناکولا. فرستاد دیوان قلمرو به را او زردشت که دارد همخوانی
 از یکی مورد در تنها اصل در شاید) اسب -مرد( آشوین نام ترتیب، این به بودند؛ مشغول 25ویراتا دربار

 آسمان اي اسطوره پسر( مذهبی ساهادواي ویکاندر. است رفته می کار به) ناساتیا( شان اي اسطوره بدیل دوقلوهاي
 )ترین جوان( 28سهس سیهوه ودایی صفت با و) آتش( 27براي آتر 26یزوُش پوثرو اوستائی صفت با را )داسرا یا

 ساهادوا که کند می گیري نتیجه او. کند می مربوط رفته، می کار به آتش خداي ،30آگنی مورد در که29 ساهه پسر
 از و دهد بازتاب مقدس آتش مورد در را ایرانی و هند باستانی انگاري انسان آگنی، چون است، ممکن) داسرا و(

 )159: 1973لیتلتون ( .باشد نخست کارکرد با مشخّص پیوندي در نظر، این
 تحلیل را میترا نام شناسی ریشه از هایی ویکاندر جنبه حماسه، به اسطوره از انتقال درباره کار، این بر علاوه

 نسلی سه ترتیب یعنی( آسمان در پادشاهی مایه درون که) 1952 و 1951( دهد نشان تا است کوشیده و کرده
 با. است ییاروپا و هند خاستگاهی داراي )فنیقی و ایرانی هیتی، یونانی، شناختی اسطوره مشخّصات با خدایان

                                                                                                                                                                    
۵. Yudhisthira                                  ۶. Nāsatya 
٧. Dasra 
 
 
 
 
١. N?ŋhaithya                                  ٢. Virāta 
٣. yazush puthrō                             ۴. Ātar 
۵. Sahasasyahuh                              ۶. Sahah 
٧. Agni                                            ٨. Güterbock 
 
 
 
 
 

 
 



 از 34زئوس و 33کرونوس ،32اورانوس یونانی هاي شخصیت که) 1948( 31گوتربوك هفرضی گرفتن نادیده
 این که شود می یادآور ویکاندر اند؛ شده گرفته فنیقیه طریق از بابلی، نهایت در و 35هوریایی نخستین الگوهاي

 38تشوب و 37کوماربی ،36آنو هیتی، روایت و ،)فریدون و ضحاك جمشید،( نماید می رخ شاهنامه در مایه درون
 از بخشی مایه، درون این که گیرد می نتیجه ویکاندر. ندارد هوریایی خاستگاه لزوماً گوتربوك، تصور برخلاف
 )161: 1973 لیتلتون(. است ییاروپا و هند هاي اسطوره میراث همجموع

ها، به دلیل تقابل  چون حماسه متعلّق به دوران متأخّرتر است، با فاصله گرفتن از اسطوره؛ ورود عناصر بیگانه
ها با  به عنوان نمونه، باور مربوط به نگرش اعراب در مورد غول. پذیرند هاي دیگر عناصري را می ها با ملتّ ملّت

 .هم آمیخته استباور جادوي فرهنگ آریایی به 
ها،  ها، کوي آنان همراه با کرپان. بعد از دیوها، دومین گروه خدمتکار اهریمن هستند اوستاجادوگران در 

آنان با عمل جادو به پیکار . اند ها، در خدمت اهریمن کنندگان و گرگ ها، راهزنان دوپا، ستمکاران، گمراه پري
جنس مذکر و دو داراي  و )8، بند 3یسناي ( ؛کنند ا تباه میخیزند و جهان ر علیه مزدا و جهان راستی برمی

 .اند مؤنث
اولین مورد . دهند و مردان براي گمراهی یاران ایرانی انجام می انجادوگري عملی است که زن ،در حماسه

 .بیند رسد و خوان مهیاي رنگارنگی می اي می او به سرچشمه. ان چهارم رستم استوجادوگري در خ
ــور  ــید    خ ــتم رس ــه رس ــد ک ــادوان ب  ج

 
ــد   ــد ناپدیـــــــ  از آواز او زود شـــــــ

)29: 2، ج1389 فردوسی(   
 .رسد صدا به گوش زن جادو می. کند و شروع به خواندن و نواختن می

ــار    ــان بهـ ــه سـ ــود را بـ ــت خـ  بیاراسـ
 

 و گـــر چنـــد زیبـــا نبـــودش نگـــار     
 )30: همان( 

 :آورد آفرینش را به زبان می رستم نام جهان. آید نزد رستم می
 ندانســت کــاو جــادوي ریمــن اســت    

 
ــت      ــریمن اس ــدر اه ــگ ان ــه رن ــه ب  نهفت

)30: همان(   

                                                   
 
١. Ouranos                                      ٢. Kronos, 
٣. Zeus                                            ۴. Hurrian 
۵. Anu                                            ۶. Kumarbi 
٧. Te?ub 
 
 
 
 
 



. شود میپیري  او تبدیل به گنده. گیرد میو او را  اندازد میرستم کمندي . شود می، سیاه شنود میوقتی نام یزدان را 
 هاي فراوان که داراي چشمهبیند  اي می او بیشه. شود ان چهارم اسفندیار هم تکرار میواي در خ چنین صحنه

شنود، خود را بسان گل  وقتی زن جادو، آواز اسفندیار را می. نوازد گیرد و طنبور می جام زرینی به کف می. است
 :کند بهاري می

ــه دام  ــین گفـــت کامـــد هزبـــري بـ  چنـ
 

ــام   ــرده جــ ــه و رود و پرکــ ــا چامــ  ابــ
ــی   ــی بـ ــگ رویـ ــت پرآژنـ ــین و زشـ  آیـ

 
ــادوي   ــی، جـ ــدان تیرگـ ــت  بـ ــا نبشـ  هـ

ــوب     ــد خ ــرك ش ــی ت ــان یک ــه س  روي ب
 

ــوي    ــک م ــی رخ، از مش ــاي چین ــو دیب  چ
ــفندیار   ــک اســـ ــه نزدیـــ ــد بـــ  بیامـــ

 
 دو رخ چــون گلســتان و گــل در کنــار    

)237: 5ج ،همان(    
ورود عوامل خارجی . ها در فرهنگ عرب آمیخته است نگرش در مورد جادوگران با نگرش در مورد غول

کنند؛ ازجمله ورود  ها در هم ورود می شود، بلکه خود اسطوره تنها در تبدیل اسطوره به حماسه وارد نمی
بهار (. النهرینی قابل ذکر است باورهاي مادرسالاري اطراف دریاي مدیترانه در باور ایرانی، یونانی، هندي و بین

1362 :447( 
هاي یک  ها و دانش ها، افسانه ها، هنرها، شناخت فرهنگ عامه شامل باورها، عادت؛ ورود عناصر فرهنگ عامیانه

وقتی در زمان دیگر . هاي اجتماعی و فرهنگ حاکم بر جامعه است قوم در زمان خاصی است که بیانگر آرمان
کم در  اي در حماسه، فرهنگ عامیانه کم یابند، براي توجیه برخی مبناهاي اسطوره راه میها به حماسه  اسطوره

دیوها که همانا رقیب اسوراها در فرهنگ آریایی هند و ایرانی  براي نمونه در مورد. کند حماسه رسوخ پیدا می
. ها گروه نافرمان بودند و دئوه به اسوراها گرایش داشتند انایرانی بودند، بعد از جدایی دو گروه ایرانی و هندي،

. هاي زیادي در این مورد وجود دارد نمونه. این گروه پس از ورود در حماسه، با باورهاي عامیانه در هم آمیختند
 : دیو سپید از آن جمله

ــرف مــوي  ــگ شــبه روي، چــون ب ــه رن  ب
 

ــالاي اوي    ــا و بــ ــر ز پهنــ ــان پــ  جهــ
)42: 2، ج1389 فردوسی(    

تصور موي دراز براي دیوها یا تصور مو براي اژدها، همان باور عامیانه در مورد نگرش به این موجودات بوده 
 )144: 1376مشتاق مهر (. است

 :رود کپی که بر کوه بلندي جاي دارد، بهرام به جنگش می –در نبرد بهرام چوبین با شیر 
ــر      ــوي ت ــدي م ــر ش ــا ب ــر اژده ــو ب  چ

 
ــارگرنبـــــودي بـــــرو تیـــــرکس    کـــ

ــمه درون    ــه چشـ ــیرکپی بـ ــد آن شـ  شـ
 

 غلتیــــد و برخاســــت و آمــــد بــــرون 
ــت   ــنگ دسـ ــران سـ ــرزد بـ ــد و بـ  بغرّیـ

 
ــارا بجســـت    بهمـــی آتـــش از کـــوه خـ

ــرام گـــــرد   کمـــــان را بمالیـــــد بهـــ
 

 بــــه تیــــر از هــــوا روشــــنایی ببــــرد 
ــاي دژم   ــد آن اژدهــــ ــی آمــــ  همــــ

 
ــه دم     ــد بـ ــیش خوانـ ــرام را پـ ــه بهـ  کـ

 



 خــــدنگی بینــــداخت مــــرد دلیــــر   
 

ــیر     ــگ سـ ــد از جنـ ــیرکپی شـ ــن شـ  تـ
)181: 8، ج همان(    

خیلی از موارد نگرش فرهنگ عامه در حماسه راه یافته است؛ از جمله باورهایی که در مورد موجودات ترکیبی 
سران؛  سر؛ ماهی میش گاوِ: حیوان – هاي ترکیبی انسان شکله جمل از. حیوان وجود داشته است - انسان
تنانِ گرازسر در داستان گذر کیخسرو از دریا؛ کودك شیرسرِسم پاي در  گورپایان؛ مردم تنان؛ تنان؛ پلنگ نهنگ

 .اژدهاتن در داستان گشتاسپ است حیوان، گرگ سفر اسکندر به بابل و از شکل ترکیبی دو
 

 تکوین و تحول قهرمان در گذر از اسطوره به حماسه
مبناي اصلی در . شوند دیل به حماسه، دچار تغییراتی میاي در تب هاي اسطوره طور که اشاره شد، داستان همان

اي در تبدیل  قهرمان اسطوره. اي خود است الگوي اسطوره هداستان حماسی، قهرمان است که تبدیل و تغییر یافت
رود، بلکه ارزش رفتاري خود را که سرمشقی از کردارهاي مثالی است، با  گاه از بین نمی به قهرمان حماسی، هیچ

رسد،  تر و خردمندتر به نظر می قهرمانی پذیرفته هدر این تغییر و تبدیل، چهر. کشاند ه دنیاي حماسی میخود ب
اگر . زند رفتار قهرمانی موج می لاي لابهبخشی به قهرمان است، در  ها که همان قداست ولی باور کلیّ اسطوره

 : ، در حالت کلیّ سه نوع قهرمان قابل ملاحظه استکنیمها بررسی  ملی ایران را از لحاظ قهرمان هحماس

م براي احیاي یاند و دا هایی که به مانند الگوي پیشین خود، در پی کشتن اژدهاي خشکسالی قهرمان )الف
 کرد؛توان به فریدون، گرشاسپ و رستم اشاره  ها می این چهره هکوشند؛ از جمل باروري و آبادانی مملکت می

 توان به جمشید و ها می این قهرمان هدر پی یافتن جاودانگی و دنیاي آرمانی هستند؛ از جملکه  هایی قهرمان )ب
برد، ولی از جهت دیگر این گونه  آنان را تا حد خدایی بالا می هکاووس اشاره کرد که جستن جاودانگی، چهر کی

 ؛دهد ها آنان را گناهکار جلوه می نگرش
ست که به عنوان قهرمان ا کیخسرو یکی از آنها هستند؛ ذکر شده هگونهایی که تلفیقی از این دو  قهرمان )ج

 .ها غلبه کرده، در پایان زندگی مادي، قدم در راه جاودانگی نهاد اژدرکش که بر جهان بدي
توان اشاره کرد که الگوهاي کرداري انسان نخستین در وجود و  قهرمان، به قهرمانانی می هگون در کنار این سه

کیومرث، تهمورث، هوشنگ، جمشید و سیاوش هر کدام به نوعی به عنوان باورِ  ؛است نهفتهشان  زندگی
اي در مورد آنان، ما را به  قهرمانان نسبت به باور اسطوره هکنار هم قراردادن کلّی. شوند نخستین انسان، نمودار می

 :کند مبناهاي زیر نزدیک می
این قهرمانان  هاز جمل ؛اند خود قدم به میدان حماسه نهاده هگذشت هبرخی قهرمانان حماسه، با همان چهر )الف
 هسروش یکی از ایزدان زردشتی در حماسه، با همان شکل و شمایل گذشت. توان به ایزد سروش اشاره کرد می



 هشود و کیومرث را از توطئ پوش آشکار می او ابتدا در لباس پري پلنگینه. گذارد ها قدم می خود، در داستان
در . کند د و او را به نبرد با دیوان تشویق میشو بعد از مرگ سیامک هم دوباره ظاهر می. کند می آگاه اهریمن

. آموزد کند و به او افسونگري می داستان فریدون با موهاي فروهشته و روي زیبا، خود را بر فریدون عرضه می
 این ایزد، وقایع را به آگاهی افرادي گاهی. قبل از این هم یک بار فریدون را از کشتن ضحاك بازداشته بود

در جایی هم . کند در این شکل و شمایل، هنگام خواب، گودرز را از زنده بودن کیخسرو آگاه می .رساند می
دهد که  داري را به پادشاهان می حکومت هگاهی در لباس سبز، مژد. دهد جهان جاویدان را به کیخسرو نشان می

از عدم  نشان پدیدار شدن قهرمان به این شکل در حماسه،. ستا ها این داستان هاز جمل خسروپرویز حکایت
 .اي دارد تغییرش نسبت به باور اسطوره

 هاز جمل ؛اند اي خود، کارکردهاي جدیدي هم پذیرفته اسطوره ههاي قهرمانی ضمن حفظ چهر برخی چهره )ب
ها و یار و یاور  داشتنی او در اسطوره دوست هشدن چهر توان به توس اشاره کرد که ضمن حفظ ها می این چهره

ها، در نبرد  بینیم که با مستی خود باعث شکست ایرانی خرد می بودن براي کشور ایران، گاهی او را سرکش و بی
شود و یا اینکه با انتخاب راهی که پادشاه او را از گذر آن به سوي توران بازداشته بود،  بزرگ ایران با توران می

ملیّ، در رفتن به سوي جاودانگی در  هاو در پایان حماسنخست  همبناي چهر. شود خون فرود میتن باعث ریخ
 .شود همراهی کردن کیخسرو، دیده می

مشی و مشیانه به عنوان اولین جفت زن و  ؛اند هاي قهرمانی از اسطوره پاي به حماسه نگذاشته برخی چهره )ج
بعد به شکل دو انسان باعث تداوم نسل ایرانی شده بودند، در حماسه بودند و  کیومرث روییده همرد که از نطف

 .اند نکرده ورود
از این  ؛شان در حماسه متفاوتند اند که با شکل برخی در اسطوره، شکل نگرشی را به خود اختصاص داده )د

آفرینش انسان، شکل خاصی دارد  هنمون ها به عنوان پیش کرد که در اسطوره توان به کیومرث اشاره ها می قهرمان
شود؛ ولی با ورود به دنیاي حماسی، او نخستین شهریاري است  و با قربانی شدن، باعث تداوم هستی انسان می

 .ستا او هجنگیدن با اهریمنان برعهد هکه در دل کوه جاي کرد و وظیف
، ولی خود دارندگذشته را با خود اي  اند که معیارهاي اسطوره هایی در حماسه نمودار شده گاهی قهرمان )هـ

توان به سام، گرشاسپ و رستم اشاره کرد  ها می این شخصیت هجدید و بازسازي شده هستند؛ از جمل یشخصیت
 .است و همگی بازسازي شخصیت پهلوان اژدرکش هستند این سه شخصیت نمودار شده هکه گرشاسپ در چهر

اندازي به آنان  ها را بررسی کنیم، باید از همان چشم ول قهرماندر دیدگاهی دیگر، اگر بخواهیم تکوین و تح
 :در این نگرش مبناهاي زیر قابل بررسی است. اي و حماسی را نگریستیم هاي اسطوره بنگریم که داستان

شوند، بر اثر امور گوناگون اعمال و  دیگر می هذهنی وارد دور هها از یک دور وقتی بعضی قهرمان ؛قلب
ها به  توانیم به اسوراها اشاره کنیم که با ورود دئوه قهرمانان می هاز این نمون ؛کند کردارهایشان برعکس جلوه می



هاي هند و ایرانی مقدس  ها که زمانی براي آریایی آیین فکري هندي، گناهکار جلوه کردند و برعکس، دئوه
دایان مهم هند و ایرانی، با ورود به دنیاي مزدیسنایی ایندرا از خ. بودند، در ایران شکل اهریمن به خود گرفتند

است و قهرمانان  تأثیر نبوده تحولات اجتماعی و فرهنگی در این نگرش بی. گردد دیو نمودار می هایرانی، با چهر
 .استداده  را وارونه جلوه

کم جاي  هر است که کماي م یکی از قهرمانان اسطوره. شود با گذر روزگار، قهرمان دچار تغییر می؛ دگرگونی
دهد و با ورود به دنیاي فکري ایرانی به عنوان خداي داد و  وارونا را به عنوان خداي روز به خود اختصاص می

هاي حماسی، این خداي باستانی را به شکل جمشید،  در داستان. گردد تاز میدان مذهبی ایرانی می وري، یکهاجنگ
ترین شخصیت این خدا، در شخصیت جمشید نمودار  پررنگ. کنیم توانیم مشاهده سیمرغ و یا حتی رستم می

ها هم شاهد این  در دنیاي اهریمن .شود جدید زال نموده می هبا چهر ،زروان به عنوان خداي زمان. است
هر چیز، با ورود به حماسه به شکل انسانی با دو مار  هدهاك، اژدهاي اهریمنیِ نابود سازند اژي. دگرگونی هستیم

بینیم که عامل خشکسالی  افراسیاب تورانی، او را می هشود و یا در تبدیلی دیگر در چهر ه بر شانه نمودار میرست
. زند گردد و کیخسرو او را گردن می هاي بسیاري بر ایرانیان است که سرانجام به دست هوم اسیر می و بدبختی

صورت همکاري هوم مِوبد و کیخسرو این دگرگونی نشان همکاري خداي سومه و ایندره در اسطوره، به 
 .نمودار گشته است

 هاز این نمون ؛اي ممکن است در فرد خاصی جمع شود هاي شخصیت گوناگون قهرمان اسطوره جلوه ؛ادغام
شدن شخصیت باروري، جنگاوري و جاودانگی در وجود سیاوش اشاره کرد که با عبور  توان به جمع فکري می

کند  ، دژي تازه در جهان جاودانگی ایجاد میسیاوشگرداین شاه نو با ساخت . یابد از آتش، وجودي جاودانه می
 . کند تا اینکه فرزندش این جاودانگی را کامل می

ها با  در اسطوره ؛شود گاهی قهرمان اسطوره در گذر به حماسه، به چند چهره تقسیم می؛ شکستگی قهرمان
د به دنیاي حماسی، اعمال او در چند شخصیت سام، رو هستیم که با ورو هشخصی به نام گرشاسپ روب

 .شود می خشبگرشاسپ، نریمان و رستم 
توان به  از جمله می ؛شود اي در تکوین حماسی به قهرمان دیگر منتقل می هاي یک قهرمان اسطوره ویژگی؛ انتقال

 .کردها به رستم اشاره  هاي ایندره به ایزد بهرام و در نهایت، انتقال این ویژگی انتقال ویژگی
 

 نتیجه
 در این تبدیل داستان. شوند ه تبدیل میـوناگونی به حماسها طی عوامل گ اسطوره



ورود باورهاي عامیانه ضمن داستان  داستان، اي دچار قلب، دگرگونی، انتقال، ورود عوامل بیگانه در طی اسطوره
هاي روحی و  قهرمان است که از نظر ویژگیهاي حماسی وجود  یکی از معیارهاي اصلی داستان. ددگر می

ها  ها است، در ضمن داستان هاي ایزدي اسطوره این فرد که تبدیلی از نگرش. مردم والاتر است هجسمی از بقی
 هقهرمانی و تغییر و تبدیل از چهر هایزدي به چهر هتغییر و تبدیل قهرمان از چهر. شود دچار تغییر و تبدیل می

 . آید نگرشی جامعه، به دلیل تحولی است که در باورهاي یک قوم یا ملّت به وجود می قهرمانی به الگوهاي
 
 نوشت  پی

چون به «: ودا اینگونه توصیف شده است مهر در ریگ .است مهر يخدا هافتی لیتبد ، یمهنگارنده زعم به) 1(
. ها و پادشاه بخشنده است حافظ آدیته. دارد زمین و آسمان را نگه می. سخن درآید، مردمان را به کار برانگیزد

  )120:ودا ریگ(» .دهد کند و به مردم زنده، روزي می نوع بشر را حفظ می
هاي بسیاري وجود دارد،  یف، اعمال و شخصیت جمشید هماننديبا در نظر گرفتن این نکته که میان وظا )2(

ها، در واقع تجسم ایزد مهر است که وظایف  شاید بتوان باور داشت که او به عنوان شاه و پدر نخستین انسان
 )177: 1362 بهار(. بخشی را در خود جمع دارد روحانی، جنگاوري، باروري، برکت

سودابه دختر افراسیاب و مادر سیاوش است که . در ساخت کهن، مادر سیاوش همان سودابه بوده است« )3(
اند، براي سیاوش مادر تورانی  چون عشق مادر را به پسر خوشایند ندانسته. شود تر عاشق فرزند خود می سپس

 )275: 1377خالقی مطلق (» .اند دیگر از خاندان افراسیاب ساخته
  ”Pāndavasagan och Mahābhāratas mystica förutsättningar“قاله ویکاندرمعنوان ) 4(

 )156: 1973لیتلتون . ك. ر. (است منتشر شده Religion och Bibel سوئدي هسالنام در کهاست 
پس از . گیرد ویسونت خداي نیرومند و خورشید برخاسته در آسمان، سارانیو دختر توشتري را به زنی می )5(

از این ازدواج . کند شود و توشتري عروس دیگري را براي داماد خود خلق می ازدواج، عروس ناپدید میمراسم 
 )30:1381 ایونس(. آیند به وجود می» یمه و یمی«دو جفت دوقلوي آشوین و 

یاد  اي است که همراه با سوریا و آگنی از او گانه یکی از خدایان مهم و کهن و در شمار نخستین خدایان سه. )6(
 .شود می
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